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چهره  كمالــي  محمــد  دكتر 
حوزه  در  شــده‌اي  شــناخته 
توانبخشــي اســت. او داراي 
فيزيوتراپي  كارشناسي  مدرك 
و مدرك كارشناســي ارشد و 
دكتراي آموزش بهداشت است. 
دكتر كمالي عضو هيات علمي 
توانبخشي  علوم  دانشکده‌ی 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بوده و فعاليت‌هايش بيشتر در 
حوزه توانبخشي می باشد. او 
در دو دوره در سال‌هاي 74-
71 و سال‌هاي 81-76 معاون 
توانبخشي سازمان بهزيستي 
كشور بوده و در چند انجمن 
يا موسسه مرتبط با معلولان 
همكاري داشــته و يا جزو 
انجمن‌ها  ايــن  امنا  هيات 
مي‌باشد. با ايشان گفتگویی 
انجام دادیم که می خوانید: 

 
قانون جامع حقوق معلولان 
مجلس  در   83 ســال  در 
شوراي اسلامي به تصويب 
رســيد الآن ايــن قانون 

درچه مرحله‌اي است؟

معلولان  حقوق  جامع  قانون 
را بهزيســتي به مجلس برد 
در آن زمان دولت نتوانست 
بــه صورت  را  قانــون  اين 
ببرد.  مجلــس  بــه  لايحه 
آقاي راه چمني )مســوول 
با  بهزيستي(  مان  وقت‌ساز 

ارتباطاتي كه با مجلس داشت توانست اين 
قانون را به صورت كي طرح به مجلس ببرد. 
عمدتاً تمركز اين قانون روي حقوق بود ولي 
برخي از وظايف بهزيستي هم در اين قانون 
اضافه شــده بود و علي‌رغــم انتقاداتي كه 
مــا روی بعضی از مواد اين قانون داشــتيم 
خوشــبختانه در سال 83 به تصويب رسيد 
و شــوراي نگهبان هم نظر منفي نسبت به 
اين طرح نداشــت و به صــورت كي قانون 

تصويب شد.

به نظر مي‌رســد كه در آن زمان كار 
كارشناسي توســط شوراي نگهبان بر 

روي قانون صورت نگرفت؟

اين هم كي حســن داشت و هم كي عيب 
داشت همين كه كشور داراي كي قانون در 
حوزه معلولان شــد به نظر من كار بســيار 
ارزنده‌اي بــود و البته نقطه ضعف‌هايي هم 
داشــت از جملــه اينكه به نوعــي وظايف 
بهزيســتي مجدداً در اين قانون ذكر شده 
بــود و كمتر بــه حقوق اساســي معلولان 
پرداخته شــده بود. ماده شــانزدهمي هم 
داشــت كه در آن گفته شــده بــود كه در 
صورت موجود بودن بودجه اين بندها قابل 
اجراست ! با  وجود بند 16 كي پارادوكس 
در آن ايجاد شــده است. اين پارادوكس از 
كي طرف مي‌گويد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها 
بايد ايــن بندها و مواد را اجــرا كنند و از 
طرف ديگر مي‌گويد اگر امكان مالي وجود 
نداشت امكان انجام اين موارد وجود ندارد. 
خوشــبختانه در طول اين ســال‌ها بچه‌ها 
تجربيــات زيــادي را اندوختنــد. نهضت 
بازنويســي يا اصلاح قانون در دو سال اخير 

شــكل گرفت و به شدت بر رويش كار شد. 
خوشــبختانه هم بهزيســتي و هم وزارت 
رفاه، خصوصا آقــاي دكتر عليمحمدي كه 
مشــاور وزير رفاه در امور معلولان هستند 
سرمايه‌گذاري خوبي روي اين قضيه كردند. 
الآن كي بازنگري اساســي در قانون شــده 
است. حجم قانون افزايش قابل ملاحظه‌اي 
پيدا كرده و تمام نقاط ضعف آن ديده شده 
و مواردی نيز به آن اضافه شده است. اكنون 
كي متن بازنگري شــده‌ی آماده است كه 
قرار بود پارســال در روز جهاني معلولان از 
طرف هيات دولت تصويب شود و به مجلس 
برود كه متاســفانه اين اتفــاق نيافتاد. ولي 
دوستان زيادي در انجمن های افراد دارای 
معلولیت، از جمله آقاي ســهيل معيني كه 
رئيس هيــات مديره انجمن باور هســتند 
پيگير اين قضيه هســتند. اميدوارم كه در 
دولت آتي،اين قانون به عنوان يكي از اولين 
دستورها و به عنوان كي لايحه وارد مجلس 
شــود و وقتي به صــورت لايحه به مجلس 
برود قاعدتاً دولــت بايد هزينه‌هايش را هم 
ديده باشــد. البته از سال 83 تاكنون تمام 
آئين نامه‌هاي اجرايي كه بهزيستي موظف 
بود بنويســد، نوشته شده اســت و يا آئين 
نامه‌هايي كه بايد توســط وزارت اقتصاد يا 
سازمان مديریت نوشته مي‌شد همه نوشته 
شده است. حتي به تشــكيل ستادي مثل 
ستاد مناسب‌ســازي هم منجر شده است، 
چــون اصولاً يكي از مواد اين قانون كه فكر 
ميك‌نم ماده 2 آن است درباره مناسب‌سازي 
است و همه نهادها و ســازمان‌هاي دولتي 
را موظف به امر مناسب‌ســازي كرده است. 
خاطرم هســت كه وقتي در ســال 71  به 
بهزيستي رفتم بايد از ابتدا، درباره خيلي از 
مسايل حقوقي معلولان صحبت ميك‌رديم 
كه افراد داراي معلوليــت هم حقي دارند. 
چون در ساختمان بهزيستي در همان سال 
71 كي دستشويي ويژه معلولان نبود ولي 
امروزه مي‌بينيــم در خطوط بي‌آرتي كه به 
راه افتاده اســت خود طراحان اين خطوط 
كي ســطح شــيب‌داري را در هر ايستگاه 
تعبيه ميك‌نند. گرچه ممكن است هنوز هم 
مشكلاتي وجود داشته باشد ولي اينكه اين 
مســاله ديده مي شود، به اعتقاد من خيلي 
مهم است. در چندسال اخير در شهرداري 
تهران شــاهد اتفاقــات خوبــي در حوزه 
معلولان هستيم چون ساليان سال است كه 
حقوق اين افراد در جامعه ما ناديده گرفته 
شــده اســت اين كه قانوني تحــت عنوان 
حقــوق معلولان در مجلس تصويب شــود 
و  پس از آن در ســال 86 به كنوانســيون 
اتفاق  بپيونديــم  معلولان  جهانی حقــوق 

فرهنگ‌سـازي 
با حضور خود 
بچه‌ها در اجتماع
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بوده‌اند كه بــا اين انجمن همكاري کرده و 
يكي دو فيلم كوتاه هم ساخته‌اند . البته اين 
كار نياز به حمايت دارد و سازمان بهزيستي 
بايــد NGOها را مــورد حمايت قرار دهد. 
زماني كه در بهزيســتي بودم در سال 72 
تصميم گرفتيم كه براي برگزاري مسابقات 
قرائت قرآن نابينايان، تالار وحدت را بگيريم. 
يكي از همكاران رفت و مذاكره كرد و به او 
گفتند که، براي ســه ساعت برنامه بايد سه 
ميليون پرداخت كنيد. يكي از كارشناسان 
نابينــای بهزيســتي گفت: مــن مي‌روم و 
صحبت ميك‌نم و ايشــان رفــت و مبلغ را 
به 150 هزارتومان رســاند و يكي ديگر از 
بچه‌هاي نابينا گفت اين مبلغ هم زياد است 
و او رفت و صحبت كــرد و تالار را مجاني 
گرفــت. يعني وقتي مــن نابينا بروم طرف 
مقابل ديگر نمي‌تواند حرفي بزند. وقتي من 
معلول مي‌روم مقابل شهرداري و مي‌گويم، 
مي‌خواهم شهردار را ببينم شهردار خجالت 
ميك‌شد كه ساختمان شهرداري پله دارد و 
من با صندلي چــرخ‌دار نمي‌توانم وارد اين 
ســاختمان شــوم. تا وقتي بچه‌هاي داراي 
معلوليــت ذهنــي را به داخــل اتوبوس يا 
تاكسي نبريم و يا در خيابان حضور نداشته 
باشــد فرهنگ‌ســازي هم انجام نمي‌شود. 
بســياري از افرادي كه از خارج به كشــور 
ما مي‌آمدند مي‌گفتند مــا در خيابان‌هاي 
شــما افراد داراي معلوليــت نمي‌بينيم. در 
واقع آنقدر وضعيت خيابان‌ها و 
معابر خراب بود كه هيچ 
معلولي نمي‌توانســت از 
بيايد.  بيــرون  خانه‌اش 
الآن يــك كميتــه‌اي 
مناسب‌ســازي  براي 
است  شــده  تشكيل 
كــه خــود بچه‌هاي 
در  معلوليــت  داراي 
آن فعالنــد و نظارت 
ميك‌نند. آنها از مناطقي 
كه نياز به مناسب‌ســازي 
دارد ،عكــس مي‌گيرند و به 
شــهرداري مي‌دهنــد. يكي از 
اتفاقات خوب كه در شــهرداري 
افتاده اســت، تشــكيل كانون‌هاي 
معلولان محلات اســت. در شهرداري 
الآن محله محوري تثبيت شــده اســت و 
374 محله در ســطح شــهر تهران تعيين 
شــده كه هر كــدام كي كانــون معلولان 
دارد و در حال حاضــر خانم ترانه ميلادي 
كه خودشــان داراي معلوليت هستند دبير 
كانون محلات هستند. در اين 374 كانون 
معلولان محله،  بيش از 7 هزار نفر از افراد 

بزرگي است. همه اينها دست به دست هم 
مي‌دهد كه امروز من مي‌گويم در مقايســه 
با ســال 71 و يا در مقايسه با سال‌هاي اول 
انقلاب در كي موقعيت بهتري نســبت به 
مساله حقوق معلولان و نسبت به نگرش به 
افراد داراي معلوليت هســتيم. گرچه هنوز 
با نقطه مطلوب خيلي فاصله داريم .همين 
الآن كه با هم صحبت ميك‌نيم در كشوري 
مانند آلمان كسي كه روي ويلچر مي‌نشيند 
تقريباً تمام نقاط شهر را بدون مانع مي‌رود 
ولي در همان كشور مي‌بينيد كه نئونازي‌ها 
به اولين كســاني كه حملــه ميك‌نند افراد 
داراي معلوليت هســتند. يعني آن تفكري 
كه هيتلر داشت كه نژاد آريا، نژاد برتر است 
و 250 هزا معلول را به اتاق گاز فرســتاد و 
از بين بــرد تا اين نژاد را اصلاح كند، هنوز 
در جامعــه آلمان وجــود دارد. افراد دارای 
معلولیــت، دوره‌های متعــددي را در طول 
تاریخ گذرانده‌انــد از دوره‌اي كه اين افراد 
را ميك‌شــتند تا زماني كه وقتي شــخص 
ثروتمندي بيمار مي‌شــد يــك فرد داراي 
معلوليت را برای بازگشــتن سلامتی بیمار؛ 
قرباني ميك‌ردند و يــا دوراني كه بچه‌هاي 
معلول را بيرون قبايل مي‌گذاشتند و... بعد 
از ظهــور اديان گفتند ديگر نبايد اين افراد 
را كشت و بايد آنان را زنده نگاه داشت ولي 
آنها را بايد در آسايشــگاه‌هايي دور ازچشم 
افراد جامعه قــرارداد. پس از جنگ جهاني 
دوم كه پيشرفت‌هاي پزشكي و توانبخشي 
را داريم به اين نتيجه رسيدند كه اين افراد 
را در شهر‌كهايي جداگانه نگهداري كنند و 
تمام شرايط را در آنجا براي اين افراد آماده 
كنند . مثلًا در انگلستان در شهركي به نام 
اســتوك  مندويل اين افراد را جدا كردند. 
ولي پس از بيســت سال زمزمه‌هايي شروع 
شــد و افراد داراي معلوليت گفتند چرا ما 
بايد ازجامعه جدا باشــیم و برگشــتند به 
جامعه و نهضتي به نام توانبخشي مبتني بر 
جامعه يا تداخل اجتماعي ايجاد شد. بازهم 
در دهــه نود افراد داراي معلوليت ديدند به 
حقوق آنها توجه نمي‌شــود و با حضور در 
ســازمان ملل، كنوانســيون جهانی حقوق 
معلــولان را برپا كردند يعنــي به نهضتي 
به نام خودرهبري يا خودشــكوفايي دست 
زدند، چون به اين نتیجه رسيدند كه  افراد 
غيرمعلول يا افراد عــادي كاري براي آنان 
نميك‌نند و اينجاســت كه حقوق معلولان 
شكل گرفت و گفتند افراد داراي معلوليت 
شــهروند درجه 2 نيســتند و اين در حالي 
است كه متاســفانه هنوز در كشورهاي در 
حال توسعه نگاه به اين افراد، نگاه شهروند 

درجه 2 است. 

قانون جامع حقــوق معلولان بر روي 
و  اشتغال  مناسب‌ســازي،  محور  سه 
فرهنگ‌ســازي تمركز دارد. در بحث 
فرهنگ‌سازي گفته شده است كه مثلًا 
صداوســيما بايد هفته‌اي چند ساعت 
را به مســايل و مشكلات افراد داراي 
معلوليــت اختصاص بدهــد ولي اين 
اتفاق تا به حال نيفتاده است. در مورد 

فرهنگ‌سازي چه نظري داريد؟

اين مساله به اين برمي‌گردد كه كار فرهنگي 
خيلي ســخت است و با بخشنامه قابل اجرا 
نيســت .قبل از تصويب قانــون جامع، در 
زمانــي كه من در بهزيســتي بودم كي بار 
با یکی از دوستان، به تلويزيون رفتيم و آن 
زمان آقاي محمد‌هاشمي رئيس صداوسيما 
بود. ايشــان به ما گفت اينجا كي اســتخر 
اســت و هرچقدر كه شــما بيشتر بياييد و 
سطل خود را در اين آب بزنيد آب بيشتري 
برمي‌داريد. شما بايد برويد با كارگردان‌ها، 
تهيه كنندگان و فيلم سازان صحبت كنيد 
و مطالبتان را بگوييد، نمي‌شــود بخشنامه 
كرد كه در مورد افراد داراي معلوليت فيلم 
بســازيد، چون كي كار كليشه‌اي مي‌شود 
مانند همين فيلم‌هايي كه راجع به اقتصاد 
و يا خودكفايي يا مســايل فرهنگي ساخته 
مي‌شود و هيچكس آن را نگاه هم نميك‌ند. 

كه اين اتفاق بايد به‌گونه‌اي مي‌افتاد 
مثلا خانم پوران درخشنده يا 

مرحــوم آقــاي ملاقلي‌پور 
مجيــدي  مجيــد  يــا 

دغدغه‌شان اين شد كه 
راجع به افــراد داراي 
معلوليت فيلم بسازند. 

مي‌گفتي  زور  بــه  اگر 
يا با كســي قــراردادي 
مي‌بســتي كــه فيلمي 

فيلم‌هايي  بسازند همانند 
كه بــراي كميته امداد يا 
مي‌شود  ساخته  بهزيستي 

نداشــتند.  چنداني  ارزش 
ولي وقتــي فيلم‌هايي مثل 
رنگ خــدا، اينجا بدون من، 

حوض نقاشــي و يا بچه‌هاي 
ابــدي ســاخته مي‌شــوند ديدگاه‌هــاي 

متفاوتی در بيننده ايجاد ميك‌نند. به اعتقاد 
با حضور  من مساله فرهنگ‌ســازي عمدتاً 
خود خانواده‌ها و خود افراد داراي معلوليت 
رخ مي‌دهد و NGOها در اين خصوص بايد 
فعال شوند. يكي از كارهايي كه در انجمن 
باور هميشه به دنبال آن بوده‌اند فيلم‌سازي 
اســت و دوســتاني از افراد غيرمعلول هم 

من  اعتقــاد  به 
فرهنگ‌سازي  مساله 

عمدتاً بــا حضور خود 
افراد  خانواده‌ها و خود 
رخ  معلوليــت  داراي 

NGOها  و  مي‌دهد 
در ايــن خصوص 

بايــد فعــال 
شوند
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داراي معلوليت ثبت نام کرده‌اند. 
وقتــي خود بچه‌هــا وارد صحنه 
شوند وحضور داشته باشند مساله 
فرهنگ‌سازي حل مي‌شود و وقتي 
حضور نداشــته باشــند هيچ چيز 

حل نمي‌شود. 
ما بايد وارد ناخودآگاه مردم بشويم. 
مي‌دانيد كــه در تمــام دنيا وقتي 
كسي عصاي ســفيد دست مي‌گيرد 
و كنــار خيابان مي‌آيــد مثل چراغ 
قرمز عمل ميك‌ند و همه ماشــين‌ها 
موظف هســتند بايســتند. ولي وقتي 
اينجــا به كي فــرد نابينــا مي‌گوييم 
چرا عصاي ســفيد دســت نمي‌گيريد؟ 
مي‌گويد چون وقتي از در دانشــگاه يا 
محل كار با عصا بيرون مي‌آيم، كي عده 
بلافاصله پول كف دست من مي‌گذارند و 
يا مي‌خواهند دســت مرا بگيرند و مرا 
به آن طرف خيابان ببرند، 
اين مســايل بايد اصلاح 
شــود به هر حــال كار 
ســختي  كار  فرهنگي 
مهندســي  و  اســت 
ســال‌ها  فرهنگــي 
ميك‌شــد.  طــول 
اصــاً هــم فكــر 
نكنيــد آدم‌هايي 
باســوادتر  كــه 
پولدارتــر  يــا 
هستند نگرش 

مثبت‌تري 
دارند.تنها 

وقتی که كي 
ويلچر  روي  كه  فردي 
نشســته، بتواند از در دانشكده 
ما داخــل بيايد و به راحتــی بتواند به 
اطاق من بيايد ايــن معلوليتش اصلًا ديده 
نمي‌شود. ولي اگر اين سطح شيب‌داري كه 
اكنون در كنار در ورودي ســاختمان است 
وجود نداشــت آن وقت مــن بايد مي‌رفتم 
پايين كه با او صحبت كنم و اينجاست كه 
معلوليت اين شــخص مشخص مي‌شود. در 
كارخانجات، ادارات و فضاهاي شهري مانند 
تئاتر و ســينماهاي ما اين مناسب‌سازي يا 
اين ســطح شــيب‌دار وجود ندارد و وقتي 
شــخص داراي معلوليت بخواهد وارد اين 
اماكن شــود معلوليتش احساس مي‌شود و 
كي نگاه مزاحمتي به اين شــخص مي‌شود 
چون ســه نفر بايد برونــد و كمكش كنند 
و صندلي‌اش را بلند كنند واينجاســت كه 
اين فرد ترجيح مي‌دهــد در خانه بماند و 
مــردم جامعه هم ترجيح مي‌دهند اين فرد 

درجامعه حضور نداشته باشد. نگاه انساني و 
حقوقي مي‌گويــد كه فضاهاي مختلف بايد 
مناسب‌سازي شده باشد تا اين افراد بتوانند 
مســتقل و بدون نياز بــه ديگران درجامعه 
حضورپیــدا کنند. اصلًافرق تفكر مدرســه 
ويژه با مدرســه فراگير در همين است كه 
در مدرســه فراگير يعني در مدرسه عادي 
كي فــرد داراي معلوليت هــم بايد بتواند 
درس بخواند. وقتي فرد داراي معلوليت به 
دانشگاه مي‌رسد چنانچه در دانشگاه مرتب 
با موانع روبرو شــود ديگــر نمي‌خواهد به 
ادامه تحصيل بپردازد. در طول اين سال‌ها 
در دانشكده ادبيات وحقوق دانشگاه تهران 
چون بچه‌هاي نابيناي زيادي به آن رفته‌اند 
مناسب‌ســازي شده اســت خيلي از افراد 
جانبــاز و افرادي كه روي ويلچر هســتند 
نيز به اين دانشگاه مي‌روند چون براي آنان 
مناسب‌سازي شده است و ديگر كسي آنان 
را منع نميك‌ند. هرچه افراد داراي معلوليت 
جامعه پذيري بيشــتري داشــته باشــند، 
مســايل فرهنگي هم راحت‌تــر حل خواند 
شــد. كار فرهنگي را بايد خــود بچه‌هاي 
داراي معلوليــت انجام دهنــد .والدين اين 
بچه‌ها علي‌رغم ســختي‌های بســياري كه 
متقبل مي‌شوند بايد اين بچه‌ها را به جامعه 
وارد كنند. يكي از كارهايي كه انجمن باور 
انجام مي‌دهد، اين اســت كه پنجشنبه‌ها با 
بچه‌هاي داراي معلوليت   به بام تهران مي‌ 
روند می‌روند. وقتي مــردم اين افراد را در 
جامعه مي‌بينند ناخودآگاه مي‌آيند و پشت 
صندلي آنهــا را مي‌گيرند و كمك ميك‌نند 
و آن ارتباط برقرار مي‌شــود در اينجا كي 
كار فرهنگي موثر انجام شــده است . دركار 
فرهنگي تعداد  مهم نيست واگر كي نفر هم 

كارفرهنگي انجام دهد ارزش بالايي دارد. 

آیا همان  آقای دکتر مناسب ســازی 
آن  با  تفاوتی  و چه  اســت  دسترسی 

دارد؟

در مبحث حضــور افــراد در جامعه ما دو 
اســت  مناسب‌ســازي  يكي  داريم.  مفهوم 
يعني اينكه چيزي مناســب نيست و ما آن 
را مناسب ميك‌نيم و كي مفهوم  آن داریم 
كه مفهوم دسترســي است. يعني شهر بايد 
براي همه در دســترس باشد. اين همه كه 
مي‌گوييم فقط بــراي افراد داراي معلوليت 
نيســت خانم‌هاي باردار و يا خانم‌هايي كه 
كودك خــود را در كالســكه مي‌گذارند و 
مي‌خواهند در شــهر رفت و آمد كنند و يا 
افراد سالمند نيز جزو اين افراد هستند كه 
بايد بتوانند از امكانات شهري استفاده كنند 

و يا افراد نابينا و افراد ناشنوا هم بايد مورد 
توجه قرار گيرند. مثلًا كي فرد ناشــنوا اگر 
در فرودگاه، اطلاع رســاني تصويري وجود 
نداشته باشد ، فرد نمي‌تواند متوجه شود كه 
بايد وارد كدام گيت شود. پس دسترسي به 
اين معناســت كه شهر را به‌گونه‌اي بسازیم 
و ساختمان‌هايمان به‌گونه‌اي باشد كه همه 
افراد بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند. اين 
اتفاق در دنيا افتاده اســت و سال‌هاست كه 
هر ســاختماني كه مي‌خواهد ساخته شود 
يا هر محوطه شهري كه مي‌خواهد ساخته 
شود مقررات شهرســازي و معماري در آن 
رعايت مي‌شــود. در كشــور ما از سال 62 
به اين مبحث توجه شــده و در ســال 68 
شوراي عالی شهرسازي ، قوانين مربوط به 
آن را تصويب كرده اســت و در ســال 78 
هم تجديدنظر شد و دو مرتبه نوشته شد و 
الآن هم در مركز تحقيقات مسكن  بر روی 
آن كار مي‌شود. در خيلي از ساختمان‌هاي 
جديدي كه ساخته مي‌شود مهندسان مشاور 
مسايل مربوط به دسترس‌پذيري را رعايت 
ميك‌نند. به خصوص در ساختمان‌هايي كه 
مربوط به شــهرداري يا اداره پست هستند 
ايــن قوانين به خوبي رعايت مي‌شــود. در 
بعضي از دانشگاه‌هايي كه به تازگي ساخته 
شده مساله دسترسي رعايت شده است ولي 
متاســفانه در بسياري از ساختمان‌هايي كه 
جديداً ساخته مي‌شوند ازجمله مراكز خريد 
اين قوانين هنوز رعايت نمي‌شــوند. كسي 
كه اين مركز را مي‌ســازد فكر نميك‌ند كه 
ممكن اســت كي فرد داراي معلوليت هم 
بخواهد به خريد بيايد .من در جلساتی كه 
با آرشيتكت‌ها و معمارها دارم هميشه اين 
را مي‌گويم كه شــما فراموش ميك‌نيد كي 
عده آدم‌هايي هم هســتند كــه با آدم‌هاي 
عادي متفاوت هســتند. ما راه مي‌رويم آنها 
روي صندلي چرخ‌دار هستند، ما مي‌بينيم و 
آنها از عصا استفاده ميك‌نند، ما مي‌شنويم 
و آنها از سمعك استفاده ميك‌نند. شما بايد 
فكر كنيد كه اين فرد هم مي‌خواهد خريد 
كنــد. يكي از لذت‌ها خريد كردن اســت و 
چرا شــما بايد اين لذت را از كي فرد نابينا 
بگيريد. در مركز خريد ‌هايپراستار اين اتفاق 
افتاده است چون اين مجموعه از كي نقشه 
بين المللي اســتفاده كرده و اين نقشــه را 
كاملًا پياده كرده‌اند، در آن نقشه همه چيز 
ديده شده است. دسترسي‌ها، پاريكنگ‌هاي 
رايگان و وسيع،  دستشــويي‌هاي مناسب 
ويــژه افــراد دارای معلولیت. چــون اين 
عقيده پشــت آن اســت كه كسي كه براي 
خريد مي‌آيد، فروشــگاه موظف است به او 
ســرويس بدهد. امروز در دنيا مشتري تاج 

درمبحث
 حضور افراد در جامعه 

 ما دو مفهوم داريم. كيي
مناسب‌سازي است يعني

اينكه چيزي مناسب 
نيست و ما آن را مناسب 

ميك‌نيم و كي مفهوم آن 
داریم كه مفهوم دسترسي 

است. يعني شهر بايد 
براي همه در دسترس 

باشد 
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ســر است و حق با مشــتري است و وقتي 
مي‌گوييم حق با مشتري است يعني اينكه 
پاريكنگ مركز خريــد را هم او بايد تامين 
كند. در رضايت‌ســنجي كه مــا در مراكز 
درماني انجام مي دهيم يكي از ســئوالاتي 
كه به خصوص درمــورد مراكز فيزيوتراپي 
مي‌شود اين است كه آيا اين مركز پاركنيگ 
دارد يــا نه؟ آيا پله دارد يا آسانســو دارد؟ 
اصلًا كلنیك توانبخشــي در طبقه دوم چه 
معني‌اي مي‌دهد مگر اينكه آسانسور داشته 
باشد و اگر پاريكنگ نداشته باشد مشتري 
مجبور اســت چند خيابان دورتر ماشين را 
پــارك كند و با كمر درد و پادرد خودش را 
به اين مركز برســاند. در مركز‌ هايپر استار 
مســاله دسترسي ديده شــده است. مدتي 
پيــش عده‌اي از بچه‌هــاي داراي معلوليت 
جمع شــدند و به آنجا رفتنــد و به راحتي 
خريد كردند. اين افراد در متني كه نوشتند 
از كي تجربه خريد خوب صحبت ميك‌ردند. 
يعني كاملًا مســتقل و به راحتي اين كار را 
انجام داده بودند. كي تجربه جالب هم براي 
خانم ناصري و بچه‌هــاي نابينا اتفاق افتاد. 
خانم ناصري مادر يــك  دانش آموز نابينا 
هســتند و وبلاگي دارند به نام مادر سپيد 
و در آن خاطــرات و درد و دل‌هاي خود را 
می‌نویســند،الآن اين وبلاگ مجموعه غني 
است كه، همیشــه گفته‌ام سازمان آموزش 
و پرورش استثنايي بايد از آن استفاده كند. 
يكي ازكارهاي مهم ايشــان اين اســت كه 
چندسالي است كه كي اردوي كي هفته‌اي 
براي بچه‌هــاي نابينا برگزار ميك‌نند و اين 
بچه‌ها را به مشــهد مي‌برند و در اين مسير 
به مسايلي كه جالب اســت می‌پردازند. از 
جمله اينكه كي بار حدود بيســت، سي نفر 
از اين بچه‌ها را با هواپيما به مشــهد بردند 
و در برگشت،مسوولان هواپيمايي مي‌گويند 
ما بيش از سه نفر نابينا را اجازه نداريم سوار 
كنيم و اينها را 48 ســاعت در فرودگاه نگه 
مي‌دارند. چون قانوني دارند كه فقط ســه، 
چهار نفر نابينا آن هــم با همراه مي‌توانند 
درپرواز باشند. مي‌گويند اگر اتفاقي بيافتد 
مهمانــداران نمي‌تواننــد خدمــت بدهند، 
در صورتــي كه اين بچه‌ها بــا همراه رفته 
بودنــد ! كي كار ديگري كه ايشــان انجام 
داده اســت اين است كه پس از چند هفته 
تلاش توانستند موافقت فروشگاه شهروند را 
بگيرند تا هشت تا از بچه‌هاي نابينا بتوانند 
بروند آنجا ، بگردنــد وخريد كنند و خوب 
ايــن بچه‌ها نيــاز به لمس كردن وســايل 
موجود در قفسه‌ها را داشتند. مسايلي اين 
گونه در جامعه بــه وجود آمده كه هم كار 
فرهنگي اســت و هم بحث مناسب‌ســازي 

اســت. كي كار ديگر ايشان بازديد از موزه 
حيات وحــش دارآباد بودكــه چندين ماه 
طول كشــيد تــا بالاخره مســئولان اجازه 
دادند كــه بچه‌هاي نابينا بــراي بازديد به 
موزه بروند و مشــخص است كه اين بچه‌ها 
بايد اين حيوانات تاکسیدرمی شده را لمس 
كنند و مســولان هم كه اجازه دست زدن 
به حيوانات را به كســي نمي‌دادند. بالاخره 
راضي شــدند كه بچه‌ها حيوانات را لمس 
كنند. اين نشــان‌دهنده نقش خانواده‌ها در 
فرهنگ‌ســازي اســت. امروز ديگردر دنيا، 
معلــولان نمي‌پذيرند كه كســي بــه آنها 
بگويد از در پشــتي وارد بشــو، او مي‌گويد 
من هم بايد از همين در اصلي وارد شــوم. 
پس لازم است كي سطح شيبداري هم در 
كنار پله‌ها تعبيه شــود تا اين افراد بتوانند 
رفت و آمــد كنند. مهم نگاهي اســت كه 
به مناسب‌ســازي و دسترسي مي‌شود. در 
ســاختمان‌هايي كه قبلًا ساخته شده حتماً 
بايدمناسب‌ســازي صورت بگيرد ولي امروز 
كه مــا دانش و آگاهي لازم را داريم قوانين 
مربوط وجــود دارد و مهندس مشــاور ما 
هم بخشــنامه دارد بايد به دسترســي فكر 
كنيم. دسترســي همان چيزي اســت كه 
در خطوط اتوبوس‌هاي بي‌آرتي ديده شده 
اســت. از همان‌روز اول در ايستگاه‌هايي كه 
ســطح شيب‌دار زده شــده و يا در مترو در 
ايســتگاه‌هايي كه اخيرًا ساخته شده است 
به دسترســي‌ها فكر ميك‌نند و آسانسور را 
از همان اول قــرار مي‌دهند در حاليكه در 
ايســتگاه‌هايي كه چندســال پيش ساخته 
شــده حداكثر كاري كه كرده‌اند پله برقي 
گذاشته‌اند و به دسترسي فكر نكرده‌اند. به 
نظر من با توجه به بحث مناسب‌ســازي و 
دسترســي ،معلولان بیشــتری وارد جامعه 
خواهند شــد كه خود نوعي فرهنگ‌سازي 
است .بسياري از دوستان شعار مي‌دهند كه 
ما مي‌خواهيم از معلوليت پيشگيري كنيم 
در صورتي كه در دنيا نشان داده شده است 
هرچقدر كشورها پيشرفته‌تر شده‌اند، تعداد 
معلوليتشان بيشتر شده است. اين دو علت 
دارد يكي افزايش جمعيت سالمندان است 
كه از ســه درصد در عرض ده، پانزده سال 
گذشــته به هفت درصد رسيده است و به 
زودي جمعیت ســالمندانمان در ده ســال 
آينده به پانزده درصد خواهد رســيد و اين 
سالمندي همراه با ناتواني است و از طرفي 
ســوانح وحوادث اســت كه ســاليانه بيش 
از بيســت هزا رنفــر در تصادفات رانندگي 
فوت ميك‌نند و نزدكي 80هزار نفر زخمي 
مي‌شــوند كه از اين افراد، تعدادي ضايعه 
نخاعي مي‌شوند. مساله معلوليت فقط فلج 

اطفال نيست كه بگوييم پيشگيري كرديم 
و واكسن زده‌ايم و ما بايد براي اين جمعيت 

درمعرض معلوليت فكري بكنيم.

به عنوان  در مورد اشــتغال معلولان 
افراد  اين  اصلي  مشكلات  از  كيي 

چه صحبتي داريد؟

در  اشــتغال چه  مســاله 
كشــور ما و چــه در 
كشــورهاي ديگر مثل 

ايتاليا  فرانســه.  آمريكا، 
و استراليا و اســپانيا و همه 

كشــورها بــه معضلــي تبديل 
شــده اســت شــايد يكي از دلايل 

آن پيشــرفت تكنولوژي باشــد. كي زمين 
كشاورزي را در نظر بگيريد كه چندين نفر 
بر روي آن كار ميك‌نند ولي وقتي سيستم 
مكانيزه مي‌آيد كي نفر با كي دســتگاه كار 
چندين نفر را انجام مي‌دهد يا در نانوايي‌ها 
قبلا شش هفت نفر كار ميك‌ردند ولي حالا 
دو نفر در يــك نانوايــي كار ميك‌نند. در 
واقع تكنولوژي، اســتفاده از نيروي انساني 
را كاهش داده اســت يــا در كارخانه‌هایی 
مانند ايــران خودرو، قبلًا نيروي انســاني 
كار را انجــام مي‌داد ولي اكنون ربات‌ها كار 
ميك‌نندکه هم دقتشــان بالاتر است و هم 
هزينه پايين‌تري دارند پس مشكل اشتغال 
كي مشــكل جهاني اســت. مــا كي زمان 
مباحث‌مان روي توانبخشــي حرفه‌اي بود 
كه متاســفانه در ايران توانبخشي حرفه‌اي 
را تا حدودي از دســت داده‌ايم. كي دوره 
بحث وام‌هاي اشتغال مطرح شد وگفتند و 
فــرد داراي معلوليت كــه بخواهد به او وام 
مي‌دهيم كه اصولاً اين افــراد در رقابت با 
بازار آزاد دچارمشــكل هســتند. من فكر 
ميك‌نــم در وضعيتي كه الآن داريم دو نوع 
اشــتغال را بايد در نظر داشته باشيم يكي 
بحث اشــتغال حمايت شده براي معلولان 
ســخت است و يكي هم بحث اشتغال براي 
افراد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام 
كار را دارند. اتفاقي كه ســال گذشته افتاد 
و 40 هــزار نفــر را در آمــوزش و پرورش 
اســتخدام كردند كه بايد طبق قانون ســه 
درصد، هزار و دويست نفر را از افراد داراي 
معلوليت اســتخدام ميك‌ردند و اين كار را 
نكردند اين مســايل را بايد پيگيري كرد تا 
بچه‌هــا در اين فرصت‌هــا بتوانند وارد كار 
شوند و يكي از چيزهايي كه مهم است اين 
اســت كه كي بانك اطلاعاتي از افراد آماده 
به كار توســط بهزيستي بايد فراهم شود و 
بتواند در زمان‌هاي مناســب اين افراد را به 
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بودم همين ســازماندهي داوطلبان بود. در 
دنيــا داوطلبان بانك اطلاعاتی دارند كه در 
آن مشــخص ميك‌نند كه مثــاً مي‌توانند 
روزي دو ســاعت وقت بگذارند يا هفته‌اي 
دو ســاعت بروند و براي كي فرد ســالمند 
يا كي فــرد داراي معلوليت خريد كنند يا 
مثلًا كتاب بخوانند يا غذا بپزند و يا هر نوع 
خدمت اينچنيني انجــام دهند. هركس به 
نوعي در اين فضا وارد مي‌شود، ولي ما هنوز 
اين فضا را نداريم و اگر مي‌توانستيم چنين 
فضايي را سامان بدهيم كار بزرگي بود. اگر 
چنين بانك اطلاعاتي در مركزی مثل رعد 
ســاماندهي شــود مي‌تواند خيلي راهگشا 
باشــد. البته ما مشــكلاتي فرهنگي خاص 
خودمــان را داريم كه بايــد برايش فكري 
بكنيم و خيلي هم ساده نيست كه به خانه 
اشخاص وارد شــويم. در اروپا كي شخصي 
خيلي راحــت مي‌تواند برود و دو ســاعت 
درخانه كي ســالمند برايش قصه بخواند يا 
غذا بپزد يا خريد كند ولي ما با مشــكلات 
خاصي روبرو هســتيم كــه البته قابل حل 
اســت. فضا براي كار در مراكزي مثل رعد 
خيلي باز اســت منتها اينكه بتوان كنترل 
شده حركت كرد و آگاهانه ساماندهي انجام 
شود مهم است. الآن ساماندهي وجود ندارد 
كي بازارچه‌اي يا مراسمي برگزار مي‌شود و 
عده‌اي مي‌آيند و كمك ميك‌نند و مي‌روند. 
ولي اينكه كي ســاماندهي داشته باشيم و 

بدانيم از نيروها چگونه استفاده كنيم مساله 
ديگري است. 

نقــش  NGOهــا در مطالبه حقوق 
اجتماعي معلولان چيست؟

به نظر من NGO نقــش اول را در مطالبه 
حقــوق افراد معلــول دارند جــدا از اينكه 
الآن افــراد داراي معلوليت هــر كدام اين 
پتانســيل را دارند كه مطالبه حقوقي خود 
وحتــي مطالبه قضايي بكنند ولي NGOها 
از پتانســيل بالاتري برخوردار هستند. در 
زمان دولت آقاي خاتمي NGOها در كشور 
قدرت خيلــي خوبي گرفتند و مشــاركت 
بسيار ارزنده‌اي داشــتند. ولي متاسفانه در 
اين هشت سالي كه گذشت كي نگاه بسته 
و كي نگاه امنيتي به ‌NGOها برقرار شــد 
و مطالبــه حقوق اين افراد تا حدودي دچار 
مشــكل شــد. من اميدوارم در دولت آتي 
فضا بازتر شــود و NGOها به آن نقشي كه 
مي‌توانند داشته باشــند بيانديشند. به هر 
حال ارزنده‌ترين نقش را NGOها مي‌توانند 
در مطالبه حقوق معلولان داشــته باشــند. 
يكــي از جاهایي که در دنيــا از همه قويتر 
عمل كرده است،NGOهای معلولان است. 
همين كنوانســيون جهانی حقوق معلولان 
اولين كنوانســيون در دنياست كه كساني 
كه آن را نوشــتند و يا در آن نقش داشتند 

كار بگيرد. 
امروز بســياري از بچه‌هاي داراي معلوليت 
ســخت مي‌توانند از طريق وب يا اينترنت 
كي فضاي اشــتغال داشــته باشند. ممكن 
اســت اين فضا را خودش نتواند ايجاد كند 
ولي ما بايد جايگاهايي داشــته باشــيم كه 
كار را بگيريم و به اين افراد بدهيم تا انجام 

دهند. 
علي رغــم اينكه تكنولوژي يا فناوري باعث 
بيكاري خيلي‌ها شــده است از آن طرف ما 
بايد سوار موج فناوري شويم و اشتغال را به 
اين سو سوق دهيم. بايد دوره‌هاي آموزشي 
براي اين افراد تعريف شــود چون بچه‌هايي 
كه دست‌هايشــان و ذهنشــان سالم باشد 
مي‌توانند آموزش ببينند و برنامه نويســي 
كنند .خيلي‌ها همین الآن هم به دنبال اين 
هســتند كه صفحات وب داشته باشند و يا 
ســايت براي خودشان داشته باشند و يا در 

كار ترجمه وارد شوند.
اگــر بتوانيم افراد داوطلبي را پيدا كنيم كه 
درکار  اشتغال افراد داراي معلوليت بتوانند 
كمك كنند، به نظــر من فضاي بهتري در 
اشتغال ايجاد مي‌شود. ما كي تجربه موفقي 
در انجمن باور در ايجــاد ارتباط بين افراد 
عادي و افراد داراي معلوليت داشــتيم كه 
اين ارتباط بايد بيشــتر شــود. به نظرم در 
مركز رعد هم داوطلبان بايد ســازماندهي 
شوند. دغدغه من از زماني كه در بهزيستي 
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خود ذي‌نفعان بودند. چون پيمان نامه‌هاي 
ديگر را خود دولت‌ها و كارشناســان ديگر 
مي‌نوشتند، ولي در اينجا علاوه بر دولت‌ها 
و كارشناســان خود NGOهای معلولان در 
صحنه سازمان ملل حضور داشتند و آن را 
نوشتند. از طرفي شما مي‌دانيد كه معلولان 
بزرگتريــن اقليت غيرنژادي در هر كشــور 
هســتند و اين اقليت پتانسيل بالايي دارند 
واگــر امكان حضور درNGOها بيش از اين 
فراهم شــود نقش آنها مي‌تواند خيلي بارز 
باشد. معمولاً هم افراد داراي معلوليت خيلي 
علاقمند هســتند كه در انجمن‌هاي صنفي 
وحقوقي خودشــان حضور داشــته باشند. 
خوشبختانه در اين چندسال علي‌رغم تمام 
محدوديت NGOهای معلولان خيلي خوب 
 NGO عمل كرده‌اند. ما الآن حدود سيصد
در حوزه معلوليت داريم كه اين پتانســيل 
بســيار قوي اســت و من فكر ميك‌نم كه 
دولت‌ها هم بايد بيشتر به NGOها اهميت 
بدهند. زماني كه من در بهزيســتي بودم ما 
حتي كارهاي خودمــان را هم به NGOها 
واگذرا ميك‌رديم مثلا انجمن ضايعه نخاعي 
شيراز كه ما وســايلي مثل باند و چسب و 
گاز و ســوند را مي‌خريديم و به اين انجمن 
مي‌داديم و آنان بين بچه‌ها توزيع مي كردند 
و يا باطري ســمعك را به انجمن ناشنوايان 
مي‌داديم تا توزيع كند و وقتي فرد ناشــنوا 
براي گرفتن باطري به انجمن خود مراجعه 
ميك‌رد، حس بهتري داشت تا وقتي كه به 
بهزيستي مي‌آمد. بنابراين NGOها هم در 
مطالبه حقوق افراد معلــول و هم در ارايه 
خدمات مي‌توانند سهم داشته باشند.اگر ما 
ارايه خدماتمان را در حوزه توانبخشــي هم 
دراختيار NGOهــا و يا از كانال  NGOها 
بگذاريم به نظر من آرامش بيشــتري را در 

بین جامعه مخاطبمان ايجاد كرده‌ايم.

چــه توصيه‌اي بــراي افــراد داراي 
معلوليت داريد؟ گاهي بچه‌ها نسبت به 

حقوق خود بسيار ناآگاه هستند؟

اين عمدتاً به اين مربوط مي‌شودكه بيشترين 
مشــكل اين فرد داراي معلوليت چيست؟ 
زماني ما در یکی از مناطق روستایی استان 
لرستان، نيازهاي توانبخشي افراد معلوليت 
را بررسي ميك‌رديم و از هر كدام كه سوال 
ميك‌رديم مي‌گفت: مســكن چون مســاله 
مسكن برايشان بيشترين اهميت را داشت 
و يا مي‌گفت وام چون در آن زمان مشــكل 
او نشنيدن نبود ســال‌ها بود كه نمي‌شنید 
و به فكر ســمعكش نبود. يا به فكر صندلي 
چرخدارش نبود يا به فكر اينكه توانبخشي 

نشده و بدنش تغير شكل يافته نبود، به فكر 
ســرپناه بود. اين كه من اشــاره داشتم كه 
بايد نيازســنجي مخاطب را انجام دهيم به 
همين دليل اســت. گاهي كي فرد مدت‌ها 
در نوبت مي‌ماند تا سمعك بگيرد و سپس 
اين ســمعك را در بازار آزاد مي‌فروخت تا 
ســقف خانه‌اش كه در حال ريختن بود را 

تعمير كند. 
من به عنوان كســي كه در بهزيســتي كار 
ميك‌ند نياز كارشناسي را داده‌ام و ديده‌ام 
كه اين بچه ناشــنوا نياز به سمعك دارد تا 
بشــنود ولي در آتيه، او نياز به مددكاري 
دارد. يعني من اول بايد بروم و پشــت بام 
خانه اين شخص را درست كنم بعد به او 
سمعك بدهم در غير اين صورت فايده‌اي 
ندارد. علت اينكه بچه‌ها نيازهاي حقوقي 
خود را مطرح نميك‌نند هم اين است كه 
درگير نيازهاي اوليه خود هستند هنوز 
سمعك ندارد يا صندلي چرخدارش را 
بعد از ســال‌ها نتوانسته عوض كند يا 
عصا ندارد و يا پروتزش پايش را مي‌زند 
و پول نــدارد آن را عوض كند يعني 
مســايل مادي‌شــان پررنگ‌تر است. 
ولي وقتي اين شخص كمي تحصيل 
ميك‌نــد يــا وارد NGO مي‌شــود، 
ديدگاهش متفاوت مي‌شــود. امروز 
كســاني كه در باور جمع شــده‌اند 
به سيستم سنتي مشاركتي اعتقاد 
ندارند يعني اگر شــما بخواهيد در 
سيســتم ســنتي دنبال مشاركت 
برويد همــه مي‌گذارند و مي‌روند. 
آنهــا مي‌گويند مــا اينجا گدايي 
كار  مي‌خواهيم  مــا  نميك‌نيــم 
فرهنگــي بكنيم ولي در مجموع 
اين مساله درست است و گاهي 
افراد داراي معلوليت نســبت به 
حقوق خود ناآگاه هستند. البته 
مــا معلولاني داريم كه در بيان 
افراد غيرمعلول  از  حقوقشــان 
افراد  و  هم جلوتــر هســتند 
بســيار برجســته و ارزنده‌اي 

هستند.
در مجموع نســبت به حقوق 
مقداري  يــك  با  معلــولان 
ضعــف اطلاعاتــي و ضعف 
آگاهــي داريم و اگر بتوانيم 
آموزشــي  كلاس‌هــاي 
آموزشــي  وكارگاه‌هــاي 
طراحي كنيم مي‌توانيم در 
اين زمينه فعاليت كرده و 

ديدگاه‌ها را عوض كنيم 
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